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چند روش 
برای بازگشت مخابرات به دولت

هرچند آمار فروش املاک و اموال منقول مخابرات 
در چند ســال گذشــته و حجم دقیق دارایی های این 
شرکت مشخص نیســت، اما برآوردها از ارزش ۱۴۰ تا 
۱۶۰  هزار  میلیارد تومانی مخابرات حکایت دارد که به 
قیمــت خالص هزارو ۳۰۰ تا هزارو ۵۰۰  میلیارد تومان 
و در حقیقــت به یک صدم ارزش واقعی به شــرکت 
توســعه اعتماد مبین فروخته شــده است و جالب تر 
از همه ســکوت نمایندگان مجلس است که بیشتر از 
اینکه به فکر منافع موکلان خود و بیت المال باشــند، 
با درخواست ســهام دار عمده و خریدار سهام کنترلی 
مخابرات، در کنار خریدار سهام مخابرات قرار گرفته اند. 
چنــد روز پیش مهــدی صفری، مدیرعامل شــرکت 
توسعه اعتماد مبین که مالک ۵۰ درصد به علاوه یک 
ســهم مخابرات است، فروش املاک و اموال منقول و 
غیرمنقول مخابرات را هزارو ۵۰۰  میلیارد تومان اعلام 
کــرده که با توجه به اینکه مخابرات مجوز فروش یک 
درصد املاک را از ســازمان خصوصی سازی اخذ کرده 
و با فروش یک درصد املاک هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان 
بــه جیــب زده، ارزش کل دارایی، امــوال، تجهیزات، 
املاک، برند، حق انحصار و سایر دارایی های مخابرات 
حداقل ۱۵۰ تــا ۱۶۰  هزار  میلیارد تومان اســت که به 
یک صدم قیمت واقعی به توسعه اعتماد مبین واگذار 
شده اســت.  خریدار مخابرات تاکنون گام چندانی در 
توسعه این شرکت برنداشــته و با تحمیل هزینه های 
مالــی، منافع دولت و ســهام داران خــرد را به خطر 
انداختــه و بازگشــت مخابرات با یکــی از روش های 
ذیــل در جهت تامیــن منافــع دولــت، بیت المال و 
سهام داران خرد، بهترین راه حل ممکن است.  خریدار 
ســهام کنترلی مخابرات، ســهام کنترلی ۵۰ درصدی 
به عــلاوه یک ســهم را ظاهرا به قیمــت هفت هزارو 
۸۰۰میلیارد تومــان و بــا توجه به اینکه تمام اقســاط 
پرداختــی از محل ســود مخابرات بــوده، در واقع به 
قیمت حــدود هــزارو ۵۰۰  میلیارد تومــان خریداری 
کرده، درحالی که ارزش واقعی مخابرات حداقل ۱۵۰ 
 هــزار  میلیارد تومان اســت و در واقع فقط یک درصد 
سهام مخابرات به شرکت توسعه اعتماد مبین تعلق 
می گیــرد. در روش دوم اگر ارزش املاک و اموال را در 
زمان واگذاری سهام کنترلی و با دلار حدود هزار تومانی 
مبنا بگیریم، حدود پنج درصد کل ســهام مخابرات به 
شــرکت توسعه اعتماد مبین تعلق می گیرد و سهمی 
بیشــتر از این ندارد.  در روش ســوم و با تفکیک سود 
مخابرات به ســود حاصــل از فروش اموال و ســود 
عملیاتی ناشی از عملکرد، به این نتیجه خواهیم رسید 
که ســود عملیاتی مخابرات غیر از سود فروش املاک 
و اموال قبل و پس از واگذاری به توسعه اعتماد مبین، 
رشــد حدود ۱۰ درصدی داشته و با توجه به پرداخت 
حدود هزارو ۵۰۰  میلیارد تومان توســط خریدار سهام 
کنترلی بابت خرید ســهام، وجــوه پرداختی خریدار با 
بالاترین ســود بانکی به علاوه ۱۰ درصد محاسبه شده 
و ارزش واقعی پول پرداختــی خریدار تا زمان حاضر 
محاســبه و ســهم خریدار در کل شــرکت مشخص 
می شود. بر این اســاس با سود سالانه ۴۰ درصدی به 
آورده نقدی هزارو ۵۰۰  میلیارد تومانی خریدار ســهام 
کنترلی در شش ســال گذشته حدود ۲۴۰ درصد سود 
به آورده نقدی خریدار ســهام کنترلی افزوده می شود 
و ارزش آورده نقدی هزارو ۵۰۰  میلیارد تومانی تقریبا 
سه هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان اضافه شده و به پنج هزارو 
صــد  میلیارد تومان می رســد و در نتیجــه یا دولت با 
پرداخت پنج هزارو صد میلیارد تومان سهام کنترلی را 
از خریدار پس می گیرد یا اینکه خریدار به داشتن سهم 
پنج تــا ۱۰ درصدی به جای ۵۰ درصد فعلی بســنده 
می کنــد و درصورت عدم موافقت شــرکت توســعه 
اعتماد مبین یا ســایر خریداران، هــر خریدار دیگری با 
پرداخــت این رقم می تواند جایگزین خریدار فعلی در 
ردیف سهام داران مخابرات قرار گیرد. در روش چهارم 
می توان اقســاط پرداختی مخابرات تاکنون را مدنظر 
قرارداد. خریدار ســهام کنترلی تاکنون در شــش سال 
گذشــته ۱۲ قســط ۴۸۴  میلیارد تومانی (مجموع ۱۲ 
قســط پنج هزارو ۸۰۸  میلیارد تومان) به علاوه هزارو 
۵۶۰  میلیــارد تومان حصه ۲۰ درصد نقــدی اولیه و 
جمعا هفت هزارو ۳۶۸ میلیارد تومان بابت خرید سهام 
پرداخته که با توجه بــه ارزش واقعی زمان واگذاری 
ســهام کنترلی مخابرات که حداقــل ۵۰  هزار  میلیارد 
تومان در ســال ۱۳۸۸ بوده اســت، حدود ۱۵ درصد 
ســهام مخابرات به خریدار کنترلی فعلی می رســد و 
شرکت توسعه اعتماد مبین بدون پرداخت چهار قسط 
باقی مانــده به ارزش هزارو ۹۳۶  میلیارد تومان، مقدار 

سهامش از ۵۰ به ۱۵ درصد کاهش می یابد. 
*پژوهشگر مالی و اقتصادی
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نوبخت: نظام پرداخت حقوق 
کارکنان عادلانه می شود

خبرآنلایــن: محمدباقر نوبخت، رئیس ســازمان  �
مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور بــه مــردم درباره 
عادلانه شــدن نظام پرداخت حقــوق کارکنان دولت 
قول داد. نوبخــت درباره لزوم عادلانه ســازی نظام 
پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت توضیح داد: 
ســالانه مبالغ قابل توجهی از بابت حقوق و مزایا به 
کارمنــدان دولت پرداخت می کنیــم ولی توزیع اینها 
به لحاظ امتیازات دســتگاه ها که بین کارمندان توزیع 
می شود، تفاوت هایی را ایجاد کرده است و در برنامه 
ششم کاری می کنیم تا عدالت پرداخت را بین کارکنان 
ایجاد کنیم. بنابراین در این باره اطلاع رسانی می کنیم. 

ایران چک ۵۰  هزارتومانی جدید 
امکان جعل ندارد

بخش نامه ای که برخی بانک ها در زمینه هشدار  �
جعــل ایران چــک ۵۰  هزارتومانی جدید به شــعب 
خود ابلاغ کردند، اقدامی پیشــگیرانه و برای صیانت 
از حقوق مشــتریان بوده است. رئیس سازمان تولید 
اســکناس و مســکوک بانک مرکزی با رد خبر جعل 
ایران چــک ۵۰ هزارتومانــی جدیــد اظهار کــرد: در 
طراحــی و تولیــد ایران چــک ۵۰  هزارتومانی جدید 
بالاترین شــاخص های امنیتی لحاظ شده که امکان 
جعل نــدارد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، 
امیر شــکری با اشاره به اینکه کپی رنگی از اسکناس 
موضوعی متفاوت از جعل و به راحتی قابل تشخیص 
است، افزود: مهم ترین شاخص امنیتی در ایران چک 
۵۰  هزارتومانــی جدید «طرح ناقص» اســت، به این 
مفهوم که تصویر عدد ۵۰ روی کاغذ ایران چک نیمی 
از رو و نیمی از پشــت قابل رؤیــت و قابل انطباق و 

غیرقابل چاپ است. 

مصرف گاز مردم ۳ برابر شد
براســاس  � ایــران  گاز  ملــی  شــرکت  تســنیم: 

برنامه ریزی و پیش بینی انجام شده، مدیریت مصرف 
۷۰۰  میلیــون مترمکعبــی گاز را در فصل زمســتان 
کلید زد. مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران گفت: در 
۲٤ ساعت گذشــته بیش از ٥۷۱  میلیون مترمکعب 
گاز بــه بخش های مختلــف مصرف تحویل شــده 
کــه ۳٤۱  میلیون مترمکعب از ایــن مقدار به بخش 
خانگی اختصاص یافته اســت. حمیدرضا عراقی با 
بیان اینکه مصرف بخش خانگی در هفته گذشــته، 
۱۲۰  میلیــون مترمکعب بوده اســت، افزود: با توجه 
به ورود توده هوای ســرد به کشور، عملا وارد فصل 
سرد سال شــده ایم؛ به همین دلیل مصرف گاز بخش 
خانگی شاهد افزایش چشــمگیری بوده است. وی 
اعلام کــرد: مصرف بخش خانگی در مدت مشــابه 
پارسال نزدیک به ۲۳٥  میلیون مترمکعب بوده و این 
مقدار در مدت مشابه امسال ۱۰۶  میلیون مترمکعب 

افزایش داشته است. 

۲۰۰ میلیون دلار جریمه 
برای ایربگ های انفجاری

آمریکا  � ایمنــی خــودرو  رگولاتورهــای  ایســنا: 
قطعه ساز ژاپنی تاکاتا را به دلیل عدم ارائه اطلاعات 
کافی و موثق درباره ایربگ هــای معیوب خطرناکی 
که در  میلیون ها خودرو نصب شــده اند ۲۰۰  میلیون 
دلار جریمه کرده اند.  ســازمان ملــی ایمنی ترافیک 
آزادراه آمریکا اعلام کرد که این قطعه ســاز ژاپنی با 
آگاهی کامل از ارائه گــزارش دو مورد حادثه مرتبط 
با مشــکل مذکور بــه این رگولاتور خــودداری کرده 
است. این سازمان اعلام کرد تاکاتا این رفتار را از سال 
۲۰۰۹ در قبال دولت آمریکا و خودروســازانی داشته 
که این ایربگ ها را در خودروهایشــان نصب کرده اند. 
آنتونی فاکس، وزیر حمل ونقــل آمریکا، اظهار کرد: 
تاکاتا سال ها بادکننده های معیوب را تولید و فروخته 
است بدون اینکه حاضر شود بپذیرد که این قطعات 
معیوب هســتند. ارزش سهام تاکاتا در بازار توکیو در 

پی صدور این جریمه حدود ۱۰ درصد ریزش کرد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور نامه ای 
واردات کالاهای مصرفی 

از آمریکا ممنوع است
ایرنــا: وزیر صنعت، معدن و تجــارت در نامه ای  �

به معاونان و رؤســای ســازمان های صنعت، معدن 
و تجــارت اســتان ها اعلام کــرد، با توجه بــه تأکید 
مقام معظم رهبری اجــازه عرضه کالاهای مصرفی 
آمریــکا را که جنبه نمادین حضور آمریکا در کشــور 
اســت، ندهند. این بخش نامــه در ۹ آبان۹۴ خطاب 
بــه قائم مقام وزیــر در امور تجارت و معــاون امور 
اقتصــادی و بازرگانــی، معــاون طــرح و برنامــه، 
معاون امور صنایع، رئیس ســازمان توسعه تجارت 
و رؤســای ســازمان های صنعت، معــدن و تجارت 
صادر شــده اســت. یداالله صادقی، رئیس مرکز امور 
اصنــاف و بازرگانان ایــران هم با بیــان اینکه علاوه 
بر کالاهای مصرفــی، واردات کالاهایــی که معرف 
ســبک زندگی آمریکایی است نیز ممنوع شده است، 
به تســنیم گفت: براســاس بخش نامه وزیر صنعت، 
ورود کالاهــای مصرفی و کالاهایــی که نماد زندگی 
آمریکایی هســتند، هر دو ممنوع است. وی افزود: ما 
نیز براســاس این بخش نامه نمایندگی شــرکت های 
عرضه کننده کالاهای آمریکایی را ثبت نمی کنیم و در 
سایر قسمت های وزارتخانه نیز این ممنوعیت برقرار 

خواهد شد.

پیش بینی روسیه درباره قیمت نفت
میــزان: رئیس بانــک مرکزی روســیه از احتمال  �

طولانی شــدن دوران افت قیمت نفت خبر داد و این 
مسئله ممکن اســت ضربه ای دیگر برای اقتصاد این 
کشور باشد. به گزارش یوپی ای از مسکو، قیمت نفت 
خام در ماه های گذشــته بیش از ٥۰ درصد نسبت به 
ســال ۲۰۱٤ کاهش داشته است که آهسته شدن رشد 
اقتصاد جهانی و افزایش تولید نفت، بیشــترین نقش 
را در این افت قیمت داشته اند. الویرا نابیولینا، رئیس 
بانک مرکزی روسیه، گفت: ساختار بازار نفت در حال 
تغییر است که نشان می دهد شاید قیمت نفت برای 

دوره ای طولانی، پایین باقی بماند. 

گذر

 هرچند کــه در این نامه  هم 
وزیران نسخه ای برای تعادل 
زایــا ارائه نکرده انــد. حتی اگر امید هــم به جامعه 
برگردد، تعادل نازا نســخه نجات بخشی برای ایران 
نیســت. بسته اقتصادی که در ادامه نامه چهار وزیر، 
از ســوی دولت ارائه شد هم نسخه ای از تعادل نازا 
بود. اینکه بخش خودروســازی و مســکن را تقویت 
کنیم تــا بورس فعال شــود، همان تکــرار مکررات 
تعادل نازاســت. یک بخش ناتــوان کاملا انحصاری 
مانند خودروســازی تقویت شــود و خــروج بخش 
مســکنی که کاملا زمین گیر شده و کسی نمی تواند با 
اهرم اضافه وام هــم آن را از رکود بیرون بیاورد، در 

دستور کار قرار گیرد. 
برای رســیدن به تعادل زایا چه مبانی و شیوه  �

انتظامی لازم داریم؟ 
مسلما مبانی و شــیوه انتظامی ۱۱ برنامه تاکنون 
ارائه شــده نمی توانــد تعــادل زایا که نــام دیگرش 
اقتصاد مقاومتی اســت، باشــد. برنامه ای که در آن 
این مبانی رعایت نشــده باشــد، برنامه نیســت. در 
درجه اول نظریه انتظام بخشــی را برای کل اقتصاد 
ایران نیاز داریم کــه البته هیچ جلوه ای از این نظریه 
انتظام بخشــی در دولت یازدهم مشاهده نمی شود. 
هر اقتصاد اگر بخواهد از دوره بحران بیرون بیاید، به 
یک شــیوه انتظام جدید نیاز دارد که به زایایی برسد. 
این شــیوه انتظام نظریه هــای مختلفی دارد که پنج 
مبنا را به خوبی تعریف کرده اســت. بر اســاس این 
نظریه، نخســت باید رابطه دولت بــا بازار و جامعه 
به خوبی تعریف شــود. دوم، نظام پیونــد با اقتصاد 
بین المللی به طور علمی تعریف شــده باشد. سوم، 
رابطه پولی و مالی به طور کامل تعریف شــده باشد. 
چهارم، رابطه مزد که عدالــت اجتماعی هم در آن 
می گنجد، به خوبی تعریف شــده باشد. البته در این 
بخش نظام یارانه ای، مســکن و تأمین اجتماعی هم 
در نظر گرفته می شود. برای کشورهای توسعه یابنده 
یا جهان سومی مانند ایران، بخش های پیشرو اقتصاد 
هم به عنوان مبنای پنجم باید تعریف شــود. در کنار 
آن مقوله محیط زیســت هم مثل یک شرط بیرون از 
اقتصــاد باید در نظر گرفته شــود، زیرا به قدر کفایت 
دارای اهمیت اســت و مبانی توسعه پایدار را کامل 
می کنــد. یک نظــام اقتصادی باید ایــن جامعیت را 

داشته باشد تا به زایایی برسد. 
از  � شــما از جامعیــت می گویید، امــا برخی 

کارشناســان می گوینــد، دوره برنامه های جامع 
گذشته است. 

اتفاقا اکنون دوران برنامه جامع اســت. در جهان 
هرچه می گذرد برنامه ها جامع تر می شــود. درواقع 
از زمانــی که توســعه پایدار مطرح شــد، جامعیت 
برنامه هــا در همه وجوه خود را نشــان می دهد. هر 
زمان جامعیت از برنامه ها حذف شــود، نازایی پدید 
می آیــد. وقتی شــما عدالت را از موضوع توســعه 
اقتصــادی حذف می کنید داعش بــه وجود می آید. 
وقتــی طبیعت را حــذف می کنید، دریاچــه ارومیه 

خشک می شود. 
رابطه دولت با بــازار و جامعه را چگونه باید  �

تعریف کرد؟ 
رابطه دولت با جامعه و بازار، موضوع روشــنی 
اســت. در حــال حاضــر بــدون حکمرانی یــا پول 
نمی توانید یک رابطه رقابتی در بازار را تعریف کنید. 
بازار رقابتی که جزء اصول اقتصاد مقاومتی باشــد، 
بازاری اســت که روابــط اقتصــادی اجتماعی اش 
توســط یک حکمرانی خوب برپا شده باشد. به نظرم 
به خصوص بعــد از دهه ۷۰ یعنی به جز برنامه اول 
بعد از انقــلاب که کم وبیــش جهت گیری (ناقص) 
داشــت، بقیه برنامه هایمان برنامه نبــوده، ملغمه 
بوده. ملغمه ای از تاخت زدن منافع سیاسی و قدرت 
و ثــروت جناح های مختلف سیاســی. این تمایل به 
نوشــتن برنامه جامع نبوده که برنامه هــای ما را از 
پا انداخته اســت بلکه، logrolling که در اصطلاح 
سیاســی یعنی تاخت زدن و معامله منافع، برنامه ها 
را از کارکرد انداخته اســت. ریشــه اش هم یک بازی 
اســت. در مســابقات روی یک چوب گرد می روند و 
مسابقه می دهند، چوب را می چرخانند که ببینند چه 
کســی می افتد. درواقع باید با تاخت زدن سعی کنند 
تعــادل خود را نگه دارند. هــر جناح اجازه می دهد 
در فلان حــوزه، برنامه مطلوب فلان نماینده صورت 
بگیــرد. دولت نهم و دهم اما برنامــه تاخت زدن را 
برنتابید. البته آن برنامــه هم از ملغمه بیرون نیامد 
و احمدی نــژاد هــر که هرچــه گفــت را به صورت 
پوپولیســتی در ملغمــه ریخت و بــرای باقی ماندن 
خودش به نوعی باج داد. در حقیقت، پوپولیســم به 
همه طبقات باج می دهد که ساکت بمانند نه اینکه 
منافعشان را به صورت توافقی تأمین کند. مثل انحلال 
ســازمان برنامه که باج دادن به نماینده های استانی 
بود و ملغمه کردن شــدیدتر برنامــه. به هر صورت 
دولت احمدی نــژاد تاخت زدنی را که در برنامه های 
قبلی روال شده بود، برداشت تا برنامه ریزی در مرکز 
صورت گیــرد تا او بتواند همــه مهره هایی را که در 
توزیع قدرت و ثروت هســتند، خود تعیین کند. پس 
ملغمه بودن برنامه ها تشدید شد. نفی برنامه جامع 
توســط بعضی کــه دنبال همان ملغمه ها هســتند 
در بســیاری از جلســات تکرار می شــود. در خیلی 
از جلســات می شــنوم که برنامه «جامــع» را نفی 
می کنند. برای من بســیار عجیب است. چون روشن 
اســت که در همه کشورهای جهان حتی کشورهای 
پیشــرفته، نوبل اقتصاد به مقوله بازگشــت مقررات 
و جامعیت داده می شــود و در ایــران یک باره همه 

عدم جامعیت را در دســتور کار قــرار می دهند! اگر 
نظام تصمیم گیری و نهادی سامان پیدا نکند، برنامه 
تدوین نمی شود. درواقع باید رابطه دولت با جامعه 
و اقتصاد با ایجاد رقابت و ســاماندهی شیوه حضور 
خواســته های اجتماعی در دولت شــکل بگیرد. ما 
انواع این شیوه ها را داریم؛ آمریکا، فرانسه، انگلستان، 
 آلمان، سوئد. بهتر است شیوه شکل دهی این رابطه 
را انتخاب کنیم. آلمان جزء قدرت های برتر اقتصادی 
جهان اســت، چــون اقتصاد خود را با شــیوه «بازار 
اجتماعی  شــده» اداره می کند. تقریبــا تمام اتحادیه 
اروپــا می گویند مــا کم  وبیش بازار اجتماعی شــده  
هستیم نه بازار رهاشــده. چین تعریف رابطه دولت 
با خود را به صورت سوسیالیســم بازار تعریف کرده 
اســت. مالزی یا کره جنوبی هم یک نوع بازار هستند 
که بازار توســعه برای خودشــان تعریــف کرده اند. 
بازار اجتماعی شــده می گوید اگر شکاف درآمدی در 
جامعه باشد، دیگر جامعه معنا ندارد، اما در آمریکا 
جمهوری خواهان می گویند جامعه، جامعه ای است 
که هرکســی به بالاترین جایی که می خواهد برســد 
تــا بتواند نوآوری کند و به این دلیل حتی بهداشــت 
عمومــی را هــم قبــول نمی کنند. درواقع شــکاف 
درآمدی جــزء ایدئولوژی جمهوری خواهان اســت. 
البتــه در مقابل دموکرات ها به بازار اجتماعی شــده 
گرایش دارند. اقتصاد سوسیالیسم بازار چین می گوید 
تنها دولت نباید در اقتصاد دخالت کند و باید جامعه 
بر اقتصاد مقدم باشد. در بازار اجتماعی شده (اروپا) 
گفته می شــود دولت تنها نبایــد در اقتصاد دخالت 
کند و باید بازتوزیع ثروت کند تا شــکاف اتفاق نیفتد 
و جامعه منحل نشــود. در واقع جامعه را بر اقتصاد 
تقــدم داده ولی تقــدم جامعه بر اقتصــاد را با زور 
دولت نمی پذیرد. در جایــی مانند چین می خواهند 
با زور دولت شــکاف ها را از بین ببرنــد. در هر حال 
به موفقیت این شــیوه ها کاری ندارم. این یک شیوه 
انتظامی اســت که انتخاب کرده انــد. نه اینکه مانند 

ســازندگی،  به  موســوم  دولت 
را  تعدیــل  سیاســت های 
همین طور اعــلام کرده یا زمانی 
کــه می خواســتند یارانه نقدی 
بدهند همه هــورا گفتند بدون 
اینکه نظــام انتظام بخش حتی 
نظــام مزد، ســامان پیــدا کرده 
باشــد. ریشــه ایــن اتفاق ها در 
انحصاری  بخش های  چیست؟ 
اقتصاد  از  مثــل خودروســازی 
بهره مند می شــدند و نظام  نازا 
که  اقتصــاد  مولد  بخش هــای 
بیشتر آنها در دوره جنگ تشکیل 

شــده بود، به وجود نیامــد. همان طور که نظام لازم 
برای اقتصاد دانش و جهانی شــدن بــا اینکه برنامه 
سوم توسعه این امر را در دستور کار قرار داد، تعبیه 
نشــد. دولت پوپولیســتی احمدی نژاد چه چیزی را 
در دســتور کار قرار داد؟ درحالی که در برنامه ســوم 
گفته شــده بود نهادسازی بر برنامه باید تقدم داشته 
باشــد، در تعادل نازا این اتفاق نیفتاد. در دولت نهم 
و دهم پروژه بر نهاد تقدم پیدا کرد، چون برنامه هم 
کنار گذاشته شد و پروژه های خودتعریف کرده باعث 

منحل شدن سازمان برنامه شد. 
اگر شــیوه انتظام نهادها دوباره در نظر گرفته  �

نشود، چه خواهد شد؟ 
وقتی شــیوه انتظام نهادها در دســتگاه تعریف 
نشده باشد و این روابط به صورت همبسته و جامع با 
هم پیوند نداشته باشند، تکرار مکررات را می شنویم 
به طوری که برنامه جامع زیر ضرب قرار گرفته است. 
حتی در مثال چین، این کشور یک برنامه جامع برای 
پیونــد منابع آزادش با دورافتاده ترین مناطق کشــور 
از لحاظ آمایشــی یا فناوری کــه در برنامه ریزی های 
فضایی و بخشــی ثبت اســت، دارد. می گویند رشد 
چین کم شــده و به هفت درصد رســیده که آرزوی 
ماست. اگر این شــیوه انتظام بخشی را نداشته باشد 
با رشــد ۱۵ درصد مانند ماشــینی خواهد بود که با 
ســرعت بالا حرکت می کند. با سرعت بالا در پیست 
اتومبیل رانــی، حتی یک ریگ هم باعث چپ شــدن 
ماشین می شــود. در روابط اقتصادی اجتماعی هم 
همین طور اســت. اگر چین نهادهای مناسب نداشته 
با ســرعت بالای رشــد اقتصادی جامعــه و اقتصاد 

این کشــور ۱۰ بار تا به حال منفجر می شــد. شوخی 
نیســت که یک دهه پیوســته حدود ۱۵ درصد رشد 
بالای ۱۰ درصد را داشــته باشــید. در عرض ۱۰ سال 
در دهــه ۸۰، ۳۰۰  میلیون نفر در چین از زیر خط فقر 
به طبقه متوســط رســیدند که نشــریه اکونومیست 
اعلام کــرد این اتفــاق بزرگ ترین تحــرک اقتصادی 
جهان تا به حال بوده اســت. وقتــی این جابه جایی 
طبقاتــی رخ می دهــد، جامعه باید چــه نهادهایی 
داشــته باشد که متلاشی نشــود؟ پس ما این مبانی 
و شیوه انتظام بخشــی را نداریم. شیوه انتظام بخشی 
باید عوامل تحرک بخش اقتصاد را هم در دستور کار 
قرار دهد. کره جنوبی و برزیل به شــیوه های متفاوت 
این روش را بــه کار گرفتند اما چیــن خیلی نمادین 
است و از بابت بســته بودن اقتصادش به ما شبیه تر 
بوده است. وقتی چین خواست از اقتصاد بسته خود 
وارد رابطه جهانی شود، گفت من رابطه جهانی ام را 
نمی توانم یکباره آزاد کنم و این رابطه آزاد که جریان 
سیال ســرمایه بود، به جریان سرمایه حرکت کرد نه 
جریان انســان، چون انســان تابعیت دارد و سرمایه 
انتزاعی و قابل انتقال اســت. چین گفت من مناطق 
آزاد را تعریف می کنم که روابــط آزاد را آنجا انجام 
دهم. به درســتی هم چیدمان همــه رژیم ها را آنجا 
ســامان و رابطه آنها را با سرزمین اصلی شکل داد. 
نمی توانید منطقه آزاد تأســیس کنید و مثل ایران در 
انزلی، پورشــه وارد کنید. باید رابطه با رژیم جهانی 
هم مشــخص شود وگرنه ســرمایه ها هدر می رود و 
این خود تورم زاســت. از مناطــق آزاد چین کالاهای 
مصرفی چینی به کشــورهای دیگر تقسیم می شود. 
این یک شیوه انتظام بخش است که برای بخش های 
پیشرو تعریف شده است. چین به جز مناطق آزاد، در 
بخش کشــاورزی هم که فعالیت بخش خصوصی 
در آن بــوده، ســاماندهی بســیار زبــده ای از لحاظ 
شکل گیری نهادهای بازار رقابتی به صورت جمعی 
شکل داد. در این مجموعه از بزرگ ترین اقتصاددانان 
دعوت  اصلاحــات  برای  جهان 
کــرد. چینی هــا از مــا خیلــی 
مغرورتــر هســتند و جنگ های 
تحریم های  مدت هــا  طولانــی 
شــدید داشــته اند، امــا بــرای 
اصلاح کشــور خــود حاضر به 
پذیرش مشاوره  شدند. اگر شیوه 
نداشــته  وجود  انتظام بخشــی 
باشــد به نام آزادسازی، بلاهای 
زیــادی ســر جامعــه می آیــد. 
قابلیــت  بگویــم  می خواهــم 
جامعه ایران از آنها کمتر نیست 
امــا این شــیوه انتظام بخشــی 
به درســتی تعریف نشــده و غرور بیش ازحد دخیل 
بوده اســت. الک نوو، بنیان گذار سوسیالیســم بازار 
نوین که کتابــی به نام «سوسیالیســم قابل تحقق» 
داشــت، به عنوان مشاور به چین رفت و شیوه انتظام 
چین را تعریف کرد. تجربه های غنی در جهان وجود 
دارد، از چیــن و هند تا پیشــرفته ترین های اروپا، اما 
الگوهــای نیم بند از دوبی گرفته می شــود. در ایران 
نهادها تکه تکه هســتند چون تاخت زنی به شــیوه 
نهادسازی ما هم رسوخ کرده است. گاهی مسئولان 
می گویند شیوه انتظام بخش به کار بزرگی نیاز ندارد. 
گاهی می بینید همه شــرایط مهیاســت و فقط یک 
«پین» (اجزای کوچک نگهدارنده چرخ) نیاز اســت 
که چــرخ راه بیفتد، اما بعضی از گذاشــتن «پین» و 
راه انــدازی چرخ ممانعــت به عمــل می آورند. در 
شیوه های نهادسازی ایران این انتظام وجود ندارد که 
خود ناشــی از نبود نظریه پردازی و مدنظر قراردادن 
تعادل نازا در بین جناح های سیاســی و حتی دولت 
کنونی اســت. این را می توان در ســخنان بعضی از 
سردمداران جناح سیاسی هم دید که می گویند باید 
بــه دهه ۷۰ برگردیم و از نــو همان ها را تکرار کنیم! 
اگر انجمن مدنی نداشته باشیم، برنامه ها و نیازهای 
جامعه در یک گفتمان واقعی رخ نمی دهد. گفتمان 
واقعی در حوزه عمومــی رخ می دهد نه در دولت. 

دولت نمی تواند گفتمان راه بیندازد. 
گفتمان باید به وسیله انجمن های مدنی و احزاب 
راه بیفتد. مردم در ایران به دولت بی اعتماد هستند. 
اگر انجمن های مدنی و احزاب راه بیفتد، تاخت زدن 
به حداقــل هم می رســد. چون حــوزه عمومی به 

وســیله مردم،  انجمن های مدنــی، اتحادیه کارگری 
و کارفرمایــی، اتحادیه جامعه شناســان و هنرمندان 
و ان جی اوهــا و... هر برنامــه ای را پخته تر می کند. 
احزاب تاخت زدن را به حداقل می رسانند، زیرا کسی 
که منفرد است و می خواهد بیش از یک دوره بماند 
و حزبی پشــتیبانش نیســت، شــروع به تاخت زدن 
می کند. چــاره این نیســت که انتخابات اســتانی یا 
غیراســتانی شــود یا اینکه رئیس جمهور به وســیله 
مجلس یا نخســت وزیر بیاید، چاره اش شــکل گیری 
احــزاب و قدرت انجمن های مدنی اســت که رابطه 
دولت و جامعه مدنی را تنظیم می کنند. در حقیقت 
شیوه انتظام بخشی یک شیوه پخته و متکی به دانش 
و تجربه جهانی اســت که تعادل زایــا را به اقتصاد 
ایران می دهد وگرنه این دولت هم تکرارکننده تعادل 

نازا خواهد بود. 
به این اشــاره کردید که به جز برنامه اول بعد  �

از انقلاب بقیه برنامه ها ملغمه بودند. به نظرتان 
برنامه سوم بعد از انقلاب، برنامه خوبی نبود؟ 

برنامه ســوم خوب نبــود. اگر بخواهــم بگویم 
بهترین برنامه که می توان برنامه ششــم را طبق آن 
نوشت کدام است، بی شــک به برنامه چهارم اشاره 
می کنم. تنظیم و یکپارچگــی برنامه چهارم از همه 
برنامه های جمهوری اســلامی بهتر بود، چون دامنه 
اصلاحات را مدنظر قرار داده بود، اما از جریان هایی 
بود که تا خواســت شکوفا شود بریده شد. برنامه ای 
که اهداف سنجیده ای مانند تعامل مثبت با جهان و 
اقتصاد دانش بنیان را برای خود تعریف کرده بود، تا 
خواست شکوفا شود دولت بعد آن را از بین برد. این 
برنامه شیوه نهادســازی را کم وبیش مقدم گذاشته 
بود که ملهم از برنامه سوم بود. در زمان برنامه سوم 
آشوب سیاســی هم زیاد شــد. در واقع برنامه سوم 
شروع خوبی داشت اما آنچه بیرون آمد، ملغمه شد. 

در کدام برنامه بود که بنا بود مدیریت سیاسی  �
از اقتصادی جدا شود؟ 

گمــان می کنــم برنامــه چهــارم بــود. واژگان 
تصدی گری و تولی گری در برنامه سوم مطرح بود اما 
گمان می کنم که شــیوه انتظامش در برنامه چهارم 
ارائه شــد. به دلیل زدوخوردهای سیاسی در دولت 
وقــت و روی کار آمدن جنبــش اصلاحات به نظرم 
پختگی لازم در برنامه ســوم حاصل نشد، اما شروع 
خوبی که در برنامه ســوم بــود، در برنامه چهارم به 

بلوغ نسبی رسید، اما متأسفانه کنار گذاشته شد. 
پس توصیه شما به دولت حاضر برای تدوین  �

برنامــه این اســت که شــیوه انتظام بخشــی را 
براساس مبانی و نهادســازی های لازم در دستور 
کار قرار دهد، اما به نظرتان کمی دیر نشده؟ چون 
با این روند درپیش گرفته شــده، تا نیمه دوم سال 

۹۵ برنامه ای نداریم. 
خیر. من ناامید نیســتم، البته بهتر بود تا الان این 
کار صورت می گرفت؛ اما وقتی تحزب نباشد و دولت 
با مسائلی مثل فشــارهای سیاسی برای حل مسئله 
برجام مواجه باشــد که کل توان کارشناســی دولت 
را به خود مشــغول داشته، نمی توان چنین انتظاری 
داشــت. با این حال این کم توجهی قابل فهم است، 
هرچند برای من قابل قبول نیســت. پیش از این نیز 
گفتم وزرا به خارج از کشور می روند و می گویند همه 
آماده حضور در ایران هستند، اما آن را منوط به رفع 
تحریم ها می کنند. خب معلوم است اگر برجام عملی 
شــود ایران برای همه کشــورها مناســب است. اما 
به عنوان یک وزیر اقتصادی، چند اقتصاددان ورزیده 
یا نوبلیســت اقتصادی را به ایــران دعوت کرده اید؟ 
آنها که دیگر تحریم نیستند! ایران می تواند هزینه اش 
را هم بپــردازد. اکنون ایران برای آکادمیســین های 
غربی در علوم اجتماعــی و اقتصادی پدیده جالبی 
اســت و مایل هســتند بحث های ســازمان یافته ای 
در این زمینه داشــته باشند. ســرمایه گذارانی که به 
ایران می آیند حاضر نیســتند ســرمایه خود را قبل از 
اجرائی شــدن برجام به ما بدهند، اما نوبلیســت ها 
حاضرنــد از ثــروت دانش  خــود به مــا بدهند. در 
دولت قبل هم همین طور بوده. به جای شــعاردادن 
آنچنانــی و مــا می توانیم، باید دانشــمندان مهم را 
دعوت می کردنــد به جای اینکه بســتگان چه گوارا 
را دعــوت کنند. هزار بار چاوز آمــد بی آنکه فایده ای 
داشته باشد. این اندیشه پخته نیست. هشت سال را 
از بابــت منابع هدر دادید، اما می توانســتید با وجود 
تحریــم از مرزهای جهانی اســتفاده کنید. خیلی از 
کســانی هم که در علوم اجتماعی فعالیت داشــتند 
تمایل داشــتند به ایران بیایند. کافی بود فضا تلطیف 
شــود. حتما اقتصاددانان و جامعه شناسان به ایران 
می آمدنــد. این مجموعه ای اســت که نیــاز داریم. 
صرفا به ســرمایه خارجــی نیاز نداریم. نیــاز داریم 
تجربه توســعه جهانی را به کشور بیاوریم. خیلی از 
اقتصاددانان ما مغرور هســتند و فکر می کنند با دو 
واژه، می توانند مســائل ما را حل کنند. این کشــورها 
هم دانــش و هــم تکنولــوژی توســعه را دارند و 
می توانند مشــکل ما را حل کنند چــون هم دانش، 
ســخت افزار و هم نظریه دارند. این ارتباط قطع شده 
باید دوباره برقرار شــود «از کــوزه همان برون تراود 
که در اوســت»، بنده بایــد از خودخواهی خودم کم 
کنم چون دانش توسعه ندارم. باید درباره این شیوه 
انتظام گفتمان راه بیندازید که ســرریز داشــته باشد. 
دانش ما نمی تواند این ســرریز را برای توسعه پایدار 
کشــور به همراه داشته باشد. همه تکه تکه صحبت 
می کنند و در روزنامه ها چاپ می شــود اما این کارها 
شوخی بردار نیســت و نمی توان تعاریفی را از جایی 

که تجربه نکرده اید، تکرار کنید.

اطهاری ریشه نازایی برنامه های ایران را تاخت زدن منافع می داند

اقتصاد ایران دچار تعادل نازا است

 دولت نهم و دهم اما برنامه 
تاخت زدن را برنتابید. البته آن برنامه 

هم از ملغمه بیرون نیامد و احمدی نژاد 
هر که هرچه گفت را به صورت 

پوپولیستی در ملغمه ریخت و برای 
باقی ماندن خودش به نوعی باج داد

در دولت نهم و دهم پروژه بر 
نهاد تقدم پیدا کرد، چون برنامه 
هم کنار گذاشته شد و پروژه های 

خودتعریف کرده باعث منحل شدن 
سازمان برنامه شد

ادامه از صفحه5
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